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 مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی به سرآمد خبر داد:
 دو پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری 

خارجی در سواحل شمال و جنوب 
ســابق  مدیــرکل   
سرمایه‌گذاری و  زیرساخت 
های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
از صدور موافقــت اصولی 
برای دو پروژه گردشــگری 
با ســرمایه‌گذاری خارجی 
و  شــمال  ســواحل  در 
جنوب کشــور خبر داد که مجموع حجم سرمایه‌گذاری 
پیش‌بینی‌شــده آنها به ۱۵۱ میلیون دلار می‌رسد. احمد 
تجری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد ســرآمد از صدور 
موافقت اصولی برای دو پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری 
خارجی در سواحل شمال و جنوب کشور خبر داد که مجموع 
حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده آنها به ۱۵۱ میلیون 
دلار می‌رسد. مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری و  زیرساخت 
های وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
در ادامه با تشریح وضعیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی 
در گردشگری ســاحلی اظهار کرد: در نوار ساحلی استان 
مازندران، موافقت اصولی ســرمایه‌گذار خارجی، شرکت 
آبادگران ســاحل پویا از امارات متحده عربی، برای اجرای 
پروژه هتل صادر شده اســت. این مقام مسئول در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: حجم 
سرمایه‌گذاری این پروژه یک میلیون دلار است و هتل مورد 
نظر در زمینی به مساحت پنج هزار و ۸۴۴ مترمربع احداث 
خواهد شد. تجری ادامه داد: زیربنای پیش‌بینی‌شده این 
هتل چهار هزار و ۴۲۰ مترمربع اســت و پروژه با ظرفیت 
۵۰ اتاق و ۱۰۰ تخت طراحی شــده اســت. این طرح در 
حال حاضر در مرحله اخذ استعلامات قرار دارد. مدیرکل 
سابق ســرمایه‌گذاری و  زیرســاخت های وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی همچنین از صدور 
موافقت اصولی برای یک پروژه گردشگری در جنوب استان 
هرمزگان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵، موافقت اصولی 
سرمایه‌گذار خارجی شرکت ماکیتا کیش، متعلق به تبعه 
کشور ترکیه، برای اجرای پروژه هتل و مجموعه توریستی 
صادر شده است. وی در ادامه گفته های خود اذعان داشت: 
حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده این پروژه ۱۵۰ میلیون 
دلار است و طرح در زمینی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع با 

زیربنای ۸۸ هزار و ۷۷۰ مترمربع اجرا خواهد شد.

راهبردی 2
گفت و گو

مدیریت محترم شرکت  الوان ريزكنگان 
  با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای فرشید سلطانی کارهای سخت و زیان آور که در جلـ 

سه مورخ23 /۱۴۰۵/۰۶ کمیته بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تائید قرار 
گرفته است  -۱- شغل مکانیک ازتاريخ ١٣٩٢/١/١ لغايت١٣٩٢/١/٣١ 

٢-شغل استادكارمكانكي صنعتي درجه ١ازتاريخ ١٣٩٢/٢/١ لغايت ١٣٩٢/١٢/٢٩  
٣-شغل استادكارمكانكي صنعتي درجه ١ازتاريخ ١٣٩٣/١/١ لغايت ١٣٩٣/٢/٣١ 

همچنين  مطابق با تبصره 5 ماده 8 تصویبنامه هثبت محترم وزیران رای مذکــور ظرف مدت 15 روز اداری از 
تاریخ ابلاغ با ارائه تقاضای کتبی فرم شماره 4 قابل  تجديد نظر خواهی می باشد و در غیر اینصورت رای مذکور 

قطعی و لازم. الاجراست 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان عسلويه 

مدیریت محترم شرکت  الوان ريزكنگان 
  با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای فرشید سلطانی کارهای سخت و زیان آور که 

در جلـ سه مورخ۱۴۰۵/۰۶/23 کمیته بدوی اســتانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل 
مورد تائید قرار گرفته است 

۱- شغل استادكار مكانكي ازتاريخ ١٣٩٣/٣/١لغايت ١٣٩٣/٣/٣١ 
٢-شغل تكنسين ارشد مكانكي ازتاريخ ١٣٩٣/٤/١ لغايت ١٣٩٤/٣/٣١  

همچنين  مطابق با تبصره 5 ماده 8 تصویبنامه هثبت محترم وزیران رای مذکور ظرف مدت 15 روز اداری 
از تاریخ ابلاغ با ارائه تقاضای کتبی فرم شماره 4 قابل  تجديد نظر خواهی میباشد و در غیر اینصورت رای 

مذکور قطعی و لازم. الاجراست 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان عسلويه 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱۴۰۵۶۰۳۱۳۰۰۸۰۰۱۷۹۴ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پیرانشهر تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای رحمان پاک نیت فرزند مراد 
بشماره ملی ۲۸۹۹۸۲۶۵۴۹ صادره از پیرانشهر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۸۶۲.۳۰ متر مربع تحت پلاک ۳۸۱۳ فرعی از ۲۷ اصلی واقع در بخش ۲۲ ارومیه 
خریداری از مراد پاک نیت محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۵/۰۸/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۵/۰۸/20 

شناسه اگهی:  2309954
حبيب الهامي رئیس ثبت اسناد و املاک

مرتضی فاخری - جامعه ایران در ســال‌های اخیر با دو 
چالش بنیادین روبه‌روســت که هر یک از دیگری تغذیه 
می‌کند و در صورت تداوم، بنیان‌های همبستگی اجتماعی را فرسوده 
می‌سازد. نخســت بحران مشروعیت اســت؛ یعنی شکافی که میان 
انتظار شهروندان از حق و اختیار خویش و پذیرش اخلاقی و اجتماعی 
نهادهای قدرت پدید می‌آید. دوم بحران مسئولیت است؛ یعنی ناترازی 
میان تکلیف و مسئولیتی که بر دوش افراد گذاشته می‌شود و حق و 
اختیاری که برای انجام آن در اختیار دارند. این دو مقوله چنان در هم 
تنیده‌اند که جدایی آن‌ها نه‌تنها ممکن نیست، بلکه هر تفکیکی میان 
آن‌ها به تحکیم شکاف اجتماعی می‌انجامد. بحران مسئولیت را می‌توان 
در توزیع نامتناسب و نامنصفانه حق و اختیار از یک سو و مسئولیت و 
تکلیف از سوی دیگر بیان کرد. آشکار است که این دو نسبت تضایفی 
دارند و جدایی‌ناپذیرند. در جامعه حلقوی که می‌توان آن را جامعه‌ای 
تألیفی دانست، نقش اجتماعی هر عضو در نسبت با نقش دیگران معنا 
می‌یابد. در چنین جامعه‌ای، قدرت و مسئولیت مانند ۲ حلقه یک زنجیر 
عمل می‌کنند؛ اگر یکی سنگین‌تر شود، تعادل کل نظام اجتماعی به 
هم می‌خورد. مشروعیت نیز نه صرفاً یک تأیید حقوقی، بلکه پذیرش 
اجتماعی و اخلاقی است که تنها در سایه تناسب حق و تکلیف پایدار 
می‌ماند. بنابراین، هر ســخنی از اصلاح اجتماعی بدون توجه به این 

تناسب، ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
در این میان، مردم را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد. نخست 
کسانی که اختیار و قدرت را می‌خواهند و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرند؛ 
اینان مصلحان و نیکان جامعه‌اند و نقش آنان در بازسازی پیوندهای 
اجتماعی حیاتی است. دوم کســانی که قدرت را نمی‌پذیرند و از آن 
می‌گریزند؛ زیرا نمی‌خواهند زیر بار مســئولیت آن بروند. این گروه 
که می‌توان آنان را گریزان از آزادی نامید، به جای مشارکت فعال، به 
انفعال و انتظار پناه می‌برند. سوم کسانی که در جستجوی قدرت‌اند، 
ولی مســئولیت آن را نمی‌پذیرند؛ اینان مفســدان و ستمکاران‌اند و 
خطرناک‌ترین نقش را در جامعه ایفا می‌کنند. گروه سوم با بهره‌گیری از 
انفعال گروه دوم، ساختارهای اجتماعی را به سمت تباهی می‌کشاند؛ زیرا 
قدرت بدون مسئولیت، به ویژه‌خواهی و انحصار می‌انجامد و انفعال گروه 
دوم، زمینه را برای تثبیت همین وضع فراهم می‌کند. در چنین فضایی، 
خودذی‌حق‌پنداری و مسئولیت‌ناپذیری به مادر همه تباهی‌ها تبدیل 
می‌شود. آنچه امروز در جامعه ایران دیده می‌شود، افزایش بی‌اندازه توقع 
و انتظار است؛ انتظاری که ریشه در چند عامل دارد و اگر مهار نشود، 

فضیلت‌های مدنی را می‌فرساید.
نخستین عامل، شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ و وعده‌های آن است که در 
دوران انتخابات تا امروز تکرار، تجدید و حتی تشدید شده است. بخشی 
از این وعده‌ها ناممکن، بخشی نامطلوب و بخشی نیز خلف وعده بوده 
است. چنین فرایندی، انتظار عمومی را از حد توان نهادهای اجتماعی 
و اقتصادی فراتر می‌برد و شهروند را به طلبکاری بدل می‌کند. وقتی 
وعده‌های بزرگ بدون سازوکار اجرایی تکرار شود، مردم به جای پذیرش 
مسئولیت جمعی، به مطالبه یک‌جانبه روی می‌آورند و سهم خود را در 
ساختن جامعه نادیده می‌گیرند. این وضعیت به تدریج 
فرهنگ مسئولیت‌پذیری را تضعیف می‌کند و شکاف 
میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌ســازد. در چنین 
بستری، مشروعیت نیز آسیب می‌بیند؛ زیرا شهروندان 
وعده‌ها را با نتیجه مقایسه می‌کنند و ناکامی در تحقق 
آن‌ها را به حساب ناتوانی یا بی‌توجهی نهادهای قدرت 
می‌گذارند. بنابراین، مدیریــت انتظارات عمومی و 
هم‌تراز کردن وعده‌ها با توان واقعی جامعه، یکی از 

پیش‌شرط‌های بازسازی اعتماد اجتماعی است.

دومین عامل، دو قیاس خارجی و داخلی اســت. قیاس 
خارجی، مقایسه ناقص وضعیت خود با وضعیت کشورهای پیشرفته 
و پررفاه است. این مقایســه از آن‌رو ناقص است که زحمت و کوشش 
مردمان آن کشورها برای رســیدن به رفاه دیده نمی‌شود و وضعیت 
فرهنگ کار در ایران نیز نادیده گرفته می‌شــود. کارگریزی و بازدهی 
بسیار کم کار، پدیده‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. اگر شهروندی 
تنها نتیجه رفاه را ببیند و فرایند طولانی کار و انضباط و آموزش را نادیده 
بگیرد، انتظاری غیرواقعی در او شکل می‌گیرد. قیاس داخلی نیز در ظرف 
تبعیض و ویژه‌خواهی شکل می‌گیرد. مردم می‌بینند افرادی با کم‌ترین 
صلاحیت در ساختارهای بیمار و فرایندهای معیوب، با کم‌ترین کوشش 
و هزینه، قدرت سیاســی یا اقتصادی می‌یابند. این مشاهده، فرهنگ 
کم‌ترین کار و بیش‌ترین سود را رواج می‌دهد و مردم را از کارهای مولد به 
سمت خرید ارز و طلا و سکه، بازار سهام، رباخواری و طمع سوق می‌دهد. 
پیامد چنین وضعی، نابودی فضیلت مهم حریت از جنس عفت است؛ 
یعنی کسب مشروع و معروف جای خود را به فرصت‌جویی و سوداگری 
می‌دهد. نبود نظام عادلانه کیفر و پاداش و نظارت مبتنی بر آن، این روند 
را زمینه‌سازی و تشدید می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌داری رفاقتی 
و رانت و انحصار ویژه بی‌وجه، به جای رقابت سالم می‌نشیند و اعتماد 

عمومی را می‌فرساید.
ســومین عامل، تضاد تاریخی دولت و ملت در شــاکله ایرانیان است 
که پیامد حکومت‌های نابومی بر مردم ایران بوده است. تحقق دولت 
متمرکز مفرط در دوره رضاشاه، با انحصار همه اختیارات و حقوق در سه 
حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظامی همراه شد. در حوزه فرهنگی، 
حوزه‌های علمیه تضعیف و نهادهای گوناگونی مانند دانشگاه تأسیس 
شد. در حوزه اقتصادی، بانک تأسیس و بانک‌داری رواج یافت و املاک 
مردم غصب و موقوفات تصرف شد. در حوزه سیاسی و نظامی نیز اقوام و 
گروه‌های دیگر سرکوب شدند. با این تمرکز اختیارات، فرهنگ همه چیز 
را از دولت و حکومت خواستن در مردم نهادینه شد. این فرهنگ هنوز 
هم پابرجاست؛ چنان‌که حتی شعارهای خصوصی‌سازی، مردمی‌سازی 
و منطقه‌گرایی نیز نتوانسته اســت آن را به طور کامل دگرگون کند. 
در چنین بستری، مردمی که گریز از آزادی دارند، بیشتر به انتظار از 
دولت پناه می‌برند و مسئولیت خود را به دیگران واگذار می‌کنند. آنچه 
امروز کشور را در هر سطحی گرفتار کرده، تواکُل است؛ یعنی فرافکنی 
مسئولیت‌ها به دیگران، سلب تکالیف از خود و واگذاری متقابل آن‌ها به 
یکدیگر. در جامعه تواکل‌زده، هر کس فقط در اندیشه سود و بهره خود 
است و از پذیرش نقش اجتماعی خود می‌گریزد. چنین جامعه‌ای روز 

خوش نخواهد دید و به سعادت دنیوی و اخروی نخواهد رسید.
بازآفرینی جامعه حلقــوی ایران، پیش از هر چیــز نیازمند بازتوزیع 
عادلانه قدرت و مسئولیت اســت. در جامعه تألیفی، نقش اجتماعی 
هر فرد باید با حق و تکلیف او هم‌سو باشد. اگر قدرت در مرکز انباشته 
شود و مسئولیت به حاشیه رانده شود، مشروعیت فرسوده می‌شود. اگر 
مسئولیت بر دوش مردم گذاشته شود، ولی حق و اختیار آنان محدود 
بماند، مسئولیت‌پذیری به مقاومت و انفعال می‌انجامد. بنابراین، اصلاح 
ساختارها باید با شــفافیت قواعد، نظارت مؤثر، نظام عادلانه پاداش و 
کیفر، تقویت نهادهای میانی، مشــارکت واقعی شهروندان و آموزش 
مسئولیت‌پذیری همراه شود. همچنین باید فرهنگ کار و کوشش مولد 
تقویت شود، انحصار و ویژه‌خواهی کاهش یابد و انتظارات عمومی با توان 
واقعی جامعه هم‌تراز گردد. بدون چنین بازتنظیمی، بحران مشروعیت و 
بحران مسئولیت یکدیگر را تقویت می‌کنند و جامعه حلقوی به جامعه‌ای 
گسسته بدل می‌شود. در مقابل، هر گام عملی به سوی تناسب حق و 
تکلیف، اعتماد اجتماعی را بازمی‌گرداند و نقش اجتماعی شهروندان 

را از انفعال به مشارکت و از طلبکاری به مسئولیت‌پذیری می‌کشاند.
در چنین چارچوبی، مســئولیت اجتماعی نه یک بار تحمیلی، بلکه 

حاصل پذیرش آگاهانه نقش فرد در شــبکه روابط اجتماعی اســت. 
جامعه حلقوی وقتی معنا پیدا می‌کند که هر حلقه، ســهم خود را در 
قبال کل بپذیرد و در همان حال، از حق و اختیار متناسب با آن سهم 
برخوردار باشد. اگر شهروند احساس کند که صدای او شنیده نمی‌شود، 
مسئولیت‌پذیری را بی‌فایده می‌بیند. اگر نهاد قدرت احساس کند که 
شهروندان تنها مطالبه‌گرند و سهمی در ساختن نمی‌پذیرند، به تمرکز 
و انحصار گرایش پیدا می‌کند. این دور باطل تنها با بازتعریف رابطه حق 
و تکلیف شکسته می‌شود. در این بازتعریف، شفافیت نقش هر نهاد، 
پاسخ‌گویی مقام‌های عمومی، دسترســی برابر به فرصت‌ها و پاداش 
متناسب با کوشش، اهمیت بنیادین دارد. همچنین باید فرهنگ نقد 
سازنده و پذیرش خطا تقویت شود تا مسئولیت‌پذیری به ترس و انفعال 
بدل نشود. جامعه‌ای که در آن خطا پنهان می‌شود و مسئولیت به گردن 

دیگری می‌افتد، هرگز نمی‌تواند از تجربه خود بیاموزد.
نکته دیگر آن است که بحران مسئولیت تنها با تغییر ساختارهای کلان 
حل نمی‌شود؛ بلکه به تحول در فرهنگ روزمره نیز نیاز دارد. مردم باید 
بیاموزند که حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند. کسی که حق مشارکت 
می‌خواهد، باید مسئولیت مشارکت آگاهانه را نیز بپذیرد. کسی که از 
قدرت می‌گریزد، در واقع فرصت تأثیرگذاری بر سرنوشت جمعی را از 
خود سلب می‌کند. کسی که قدرت را می‌خواهد، ولی مسئولیت آن را 
نمی‌پذیرد، به جای خدمت، به بهره‌کشی از قدرت می‌پردازد. بنابراین، 
آموزش مدنی باید از کودکی آغاز شــود و در آن، مســئولیت‌پذیری، 
همکاری، قانون‌گرایی، نقد منصفانه و احترام به حقوق دیگران جایگاه 
محوری داشته باشد. بدون چنین سرمایه اجتماعی، حتی بهترین قوانین 
نیز در عمل ناکارآمد می‌مانند. سرمایه اجتماعی زمانی انباشته می‌شود 
که شهروندان تجربه کنند مشارکت آنان نتیجه دارد و مسئولیت‌پذیری 

آنان دیده می‌شود.
از سوی دیگر، نظام پاداش و کیفر باید چنان طراحی شود که کوشش 
مولد را ارج نهد و فرصت‌جویی و رانت‌خواری را پرهزینه سازد. اگر جامعه 
شاهد باشد که تلاش صادقانه بی‌پاداش می‌ماند و زیرکی فرصت‌جویانه 
پاداش می‌گیرد، فرهنگ کار و مسئولیت آسیب می‌بیند. این آسیب تنها 
اقتصادی نیست؛ بلکه اخلاقی و اجتماعی است. اعتماد به نهادها کاهش 
می‌یابد، انگیزه مشارکت فروکش می‌کند و جامعه به سمت بی‌تفاوتی 
حرکت می‌کند. در چنین وضعی، تواکل گسترش می‌یابد و هر کس 
مســئولیت اصلاح را به دیگری واگذار می‌کند. برای جلوگیری از این 
چرخه، باید نهادهای نظارتی مستقل و شفاف عمل کنند و پاسخ‌گویی در 
همه سطوح نهادینه شود. نظارت بدون پاسخ‌گویی، تشریفات بی‌اثر است 
و پاسخ‌گویی بدون نظارت، وعده‌ای توخالی. ترکیب این دو می‌تواند به 

بازسازی اعتماد کمک کند و مسیر مسئولیت‌پذیری را هموار سازد.
ســرانجام، باید پذیرفت که جامعه ایران در نقطه‌ای ایســتاده است 
که انتخاب میان تداوم تواکل و حرکت به ســوی مسئولیت‌پذیری، 
سرنوشت آینده را تعیین می‌کند. تداوم وضع کنونی به تعمیق شکاف 
میان حق و تکلیف، گسترش بی‌اعتمادی، رواج فرصت‌جویی و تضعیف 
فضیلت‌های مدنی می‌انجامد. حرکت به سوی تناسب حق و مسئولیت، 
هرچند دشــوار و تدریجی، می‌تواند جامعه حلقوی را بازسازی کند و 
نقش اجتماعی شهروندان را از حاشیه به متن بیاورد. چنین حرکتی 
نیازمند اراده جمعی، اصلاح نهادی و تحول فرهنگی است. هیچ یک از 
این سه به تنهایی کافی نیست. اصلاح نهادی بدون تحول فرهنگی به 
بوروکراسی بی‌روح بدل می‌شود و تحول فرهنگی بدون اصلاح نهادی 
در برابر ساختارهای معیوب تحلیل می‌رود. بنابراین، مسیر بازآفرینی 
جامعه ایران از هم‌زمانی تغییر قواعد، تقویت فرهنگ مســئولیت و 
بازتوزیع عادلانه قدرت و اختیار می‌گذرد. در این مسیر، هر شهروند هم 
صاحب حق است و هم مسئول؛ و این دو تنها در کنار یکدیگر می‌توانند 

جامعه‌ای پایدار، عادلانه و پویا بسازند. 

»سرآمد« تحلیل می کند؛

عدالت توزیعی 
قدرت و مسئولیت

»سرآمد« گزارش می‌دهد؛


